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 های انسان مطلوب و انسان توسعه یافته تحلیلی مولفه-بررسی تطبیقی

  0202در سند تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش و سند 

 3محمدعلی قاسمی ترکی، 2علیرضا رضایی، 1لواعظم محسن

 26/06/1002تاریخ پذیرش:                                        22/03/1002تاریخ دریافت: 
 

  :چکیده

اخلاقی و معنوی و  های علمی وسند تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش بیشتر ناظر به ارتقای جنبه     

مطلوبی که در این سند ترسیم گردیده است بیشتر  موزان و هم معلمان و مربیان است؛ انسانآتربیتی دانش 

این  را داشته باشد؛ با 2232سند  های انسان توسعه یافته غربیانسانی که ویژگی انسانی اخلاقی و معنوی است تا

عدالت گرایی و اختیار و آزادی  هایی در حوزه بعضی از مباحث نظیرحال بین این دو سند اشتراکات و مشابهت

هایی بنا است که سند تحول بنیادین بیشتر بر مبنای تئوری عمل انسان دیده می شود. نکته مهم و اساسی آن

سیمای ارائه شده  و یا اگر باشند بسیار زمان بر و هزینه بر هستند، به تعبیر دیگر اجرا نیستند شده که بعضا قابل

حدیّ دست نیافتنی است چرا که تنظیم کنندگان سند  از انسان مطلوب در در سند تحول ایده آل و آرمانی و تا

ا و شناخت های آموزش و پرورش و مدارس و مربیان انهروز جامعه و ظرفیت هایبدون توجه به واقعیت

نموده اند.در صورتی که  نآیت اقدام به نگارش بندهای مختلف ها و راهکارهای مرتبط با تعلیم و تربچالش

و اخلاق و معنویت دانش اموزان و دانشجویان دارد که  جامعه ما نیاز به برنامه ای مدون و جامع در حوزه علم

باشند که یسوال م نیپاسخ به ا یمقاله در پ نیدر ا سندگانینو .عین حال جذاب باشد قابلیت اجرا داشته و در

ها و از چه تفاوت افتهیانسان توسعه  یهایژگینظام آموزش و پرورش با و نیادیانسان مطلوب سند تحول بن

انسان  یهایژگیتفاوت و یوار است که علت اصلتاس نیپژوهش بر ا هیبرخوردارند؟ و فرض ییهاشباهت

متفاوت آن دو از  یتلق افته،یانسان توسعه  یهایژگینظام آموزش و پرورش با و نیادیبن لمطلوب سند تحو

موزش و آهای انسان مطلوب در سند تحول بنیادین نظام تبیین و تحلیل ویژگی وهشهدف پژ انسان است.

 .باشدمی گی های انسان توسعه یافتهپرورش با ویژ

 .2232، انسان توسعه یافته، سند تحول بنیادین، نظام آموزش و پرورش، سند انسان مطلوب :واژگان اصلی

 
 رانیا ،همدان ،یدانشگاه آزاد اسلام ،همدانواحد  ،(مسائل ایران)وم سیاسیعل یدکتر یدانشجو .1

 )نویسنده مسئول(  رانیهمدان، ا ،یلامواحد همدان، دانشگاه آزاد اس الملل،نیروابط ب اریدانش .2

alirezarezaei@gmail.com  
 ایران ،همدان ،بوعلی سینا دانشگاه سیاسی، یار علوماستاد .3
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 مقدمه 

سند تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش بیشتر ناظر به ارتقای جنبه های علمی و اخلااقی و 

و تربیتی دانش اموزان و هم معلمان و مربیان است؛ انسان مطلوبی کاه در ایان ساند ترسایم  معنوی

گردیده است بیشتر انسانی اخلاقی و معنوی است تا انسانی که ویژگای هاای انساان توساعه یافتاه 

را داشته باشد؛ با این حال بین این دو سند اشتراکات و مشابهت هاایی در حاوزه  32 22غربی سند 

از مباحث نظیر عدالت گرایی و اختیار و آزادی عمل انساان دیاده مای شاود. نکتاه مهام و  بعضی

اساسی آن است که سند تحول بنیادین بیشتر بر مبنای تئوری هایی بناا شاده کاه بعضاا قابال اجارا 

نیستند و یا اگر باشند بسیار زمان بر و هزینه بر هستند، به تعبیر دیگار سایمای ارائاه شاده از انساان 

مطلوب در در سند تحول ایده آل و آرمانی و تا حدیّ دست نیافتنی است چرا کاه تنظایم کننادگان 

سند بدون توجه به واقعیت های روز جامعه و ظرفیت های آموزش و پرورش و مادارس و مربیاان 

انها و شناخت چالش ها و راهکارهای مرتبط با تعلیم و تربیت اقدام به نگارش بندهای مختلاف ان 

ده اند.در صورتی که جامعه ما نیاز به برنامه ای مدون و جامع در حوزه علم و اخلاق و معنویات نمو

دانش اموزان و دانشجویان دارد که قابلیات اجارا داشاته و در عاین حاال جاذاب باشاد. اینکاه در 

بندهای مختلف سند به قران و حدیث استناد داده شود، کاری از پیش نمی بارد بلکاه لازماه تحقا  

نسان مطلوب سند بنیادین آموزش و پرورش، در وهله اول استفاده از ابزار و روش هایی است کاه ا

در مواجهه با نسل جوان جامعه کارایی داشته باشد نه ابزارهاای و روش هاای قادیمی و سانتی. در 

یم غنای و وهله ثانی استفاده از معلمان و مربیانی است که زبان دانش اموزان را بفهمند و بتوانند مفاه

سرشار این سند تحول را به ایشان انتقال دهند و حال آنکه بعض از معلماان و مربیاان ایان مفااهیم 

ارزشی را اصلاً قبول ندارند و یا اگر قبول داشته باشند در انتقال آن ناتوانند. نکتاه دیگار انکاه ساند 

توجاه باه بافات ماذهبی و  که بندهای آن ناظر به تحق  انسان توسعه یافته می باشد، بادون  2232

فرهنگی جوامع تنظیم گردیده و تعداد قابل توجهی از اهداف هفده گانه آن باا هنجارهاای دینای و 

فرهنگی کشورهای اسلامی در تعارض و تناقض هستند؛ لذا بعض از کشورهای اسلامی از قباول آن 

ت اجرایای خاود را در ، قابلیاد علی رغم جهانشامول باودن محتاوایشامتناع ورزیده اند و این سن

ن ساند در بخشی از جهان از دست داده است. رویکردهای متناقض و دوپهلوی تنظیم کننادگان ایا

، فرهنگی و اجتماعی از سویی و عدم کارآیی ساازمان ملال و یونساکو قبال مسائل مختلف سیاسی

از ساوی در اجرای اهداف این سند در کشورهای توسعه یافته و بعضاً کشورهای صااح  قادرت 

دیگر سب  شده که این سند تضعیف گردیده و تا جایگاه یک سند منطقاه ای کااهش یاباد. میازان 
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با سند تحول آموزش و پرورش در حوزه هایی نظیر علام، اخلااق و معنویات و  2232انطباق سند 

تکریم انسان می تواند پژوهشی جامع را شکل دهد که بیاانگر امتیاازات فرهنان غنای اسالامی بار 

هنن غربی در حوزه های یاد شده است؛ اما از انجا که رسانه و سایر ابزارهای قادرت در اختیاار فر

قدرت های سلطه است، لذا آن تعریفی را که منطب  با ایدئولوژی مادی گرای آنهاسات از اخلااق و 

 معنویت به دست می دهند و علمی را که بدون پشتوانه عمل است ترویج می کنند.     

 

 نظری و پیشینهچارچوب 

 نظریات پیرامون انسان مطلوب و انسان توسعه یافته -1

 انسان مطلوب در آموزه های دینی -1-1

هاای عرفاانی و اخلااقی انساان انسان مطلوب در سند تحول بنیادین بیشتر مبتنی بار ویژگای

 مطلوب است و به لحاظ مصداقی همان انسان کاملی است که در آیات قاران و روایاات اهال بیات

در عرفان اسالامی دارای ویژگای هاا انسان کامل، علیهم السلام( و آثار عرفا به ان اشاره شده است. )

متخلاّ  باه  -3سب  ایجاد و بقای عالم است؛  -2علت غایی خلقت است؛  -1 به شرح ذیل است :

لا  واساطه میاان حا  و خ -5اسم جامع الهی )الله( در او تحق  یافته است؛  -4اخلاق الهی است؛ 

راهنمای خلای  است، هم از حیث ظاهر )شاریعت( و هام  -7خلیفه بلامنازع ح  است؛  -6است؛ 

هر چند مخلوق خداست، اما نظر به آنکه واجد صافات و اخلااق الهای  -8از نظر باطن )طریقت(؛ 

است و دوگانگی )اثنینیتّ( از او برخاسته است، با هویت متعالی الهی وحدت ذاتی پیدا کرده اسات 

انساان »اندیشه انسان کامل با پیدایش عرفان اسلامی همگاام اسات، اماا تعبیار  (.61: 1384دشتی، )

در ادبیاّت اسلامی تا قرن هفتم هجری وجود نداشته اسات و اولاین کسای کاه ایان تعبیار را « کامل

ه.ق( است که برای نخستین باار در کتا  خاود، از  638ا 562مطرح کرده، محیی الدین بن عربی )

انساان »های چنین انسانی و با عناوان در بارة ویژگی« فصوص الحکم»و « فتوحات مکیه»له در جم

ه.ق( اولاین  722اا 632به تفصیل سخن گفته است. پس از ابن عربی، عزیاز الادین نسافی )« کامل

را بر مجموعه رسالات بیست و دو گاناه اش کاه باه « الانسان الکامل»عارف و نویسنده است که نام 

( ق.ه  825پس از نسفی، عباد الکاریم جیلای )م:  فارسی در عرفان اسلامی نوشته، نهاده است. زبان

 میاان در کاه اسات حاالی در ایان. اسات برگزیده اش ارزنده کتاب برای را «الکامل الانسان» عنوان

ه.ق( نخستین کسی است که از انسانی کاه مراتا  کماال  323ا242حلاجّ ) منصور بن حسین عرفا،
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 یاا 261: م) بساطامی بایزیاد او، دنباال باه. است برده نام  موده و مظهرکامل صفات الهی شده،را پی

 جهاانگیری: ناک. )اسات بارده کاار باه خود نمونه انسان برای را «التامّ الکامل» اصطلاح نیز(  234

 (.173: 1376؛ نصری 33، 23: ج1378 مطهری ؛325: 1367

تأسیس نظریاه فلسافی ا  در عمی  تاثیری ،چهارم نرحسین بن منصور حلاجّ از عرفای بنام ق

ای داشت که نزد ابن عربی، نسفی و جیلی به نظریة انسان کامل معروف شد. حلاجّ با تأکیاد صوفیانه

(. 134، 1: 1365)کلینای « خدا انسان را به صورت خویش آفریاد»فرماید: بر این خبر مشهور که می

 15«لااهوت»میان دو جنبه مختلف از طبیعت انسانیت؛ یعنای خلقت خدا گونة انسان را مطرح کرد و 

تفاوت نهاد. به نظر حلاجّ، این دو جنبه، دو نوع طبیعت اناد کاه هرگاز باا هام یکای  16«ناسوت»و 

شوند. وی با اعتراف به این اندیشه؛ یعنی اندیشه خدا ساازی از انساان و اینکاه او را ناوعی از نمی

در لاهوتیت به گرَد او نمی رسد، منجر به ایجاد انقلاابی در فلسافه خل  بشماریم که هیچ نوع دیگر 

ابن عربی ایان اندیشاه را از حلااجّ گرفات، اماا لااهوت و  (.43: 1382 ،صوفیانه منجر شد )عفیفی

ناسوت را نه دو طبیعت منفصل، بلکه صرف دو چهره از حقیقتی واحد به حساب آورد که اگار باه 

ناامیم و اگار باه بااطن و حقیقاتش بنگاریم، لااهوتش ناساوتش میصورت بیرونی او نظر افکنیم، 

خوانیم. پس لاهوت و ناسوت، بدین معنا مترادف باطن و ظاهر و دو صفت حقیقی است کاه ناه می

تنها در انسان، بلکه در هر یک از موجودات وجاود دارد. اماا از آنجاایی کاه عاالیترین و کااملترین 

، از این رو ظهور صفت لاهوت و ناسوت در انسان به گوناه شودصورت هستی در انسان متجلی می

ای است که در هیچ موجود دیگری نیست. ابن عربای نظریاه خاود را در بااره انساان و منزلات او 

 (.42کند )همان، نسبت به خدا و خل  بر این اساس مبتنی می

 انسان توسعه یافته در غرب -1-2

قی  و نشانه یابى انسان مادارى براردازیم، پایش از اگر بخواهیم در تاریخ اندیشه بشرى به تع

هر چیز باید از سوفسطاییان شروع کنیم. سوفسطاییان، دانشمندان و فرهیختگان دوران یونان باساتان 

 (Humanitatis) بودند که در علوم رایج زمان خود، به ویژه دساتور زباان و فان معاانى و بیاان

وکالت در دعاوى حقوقى تخصص کافى داشتند. در نظار مهارت داشته و در مباحثات و مناظرات و 

است. روشن است که ادراک حساّى در افاراد « حس»سوفسطاییان مبدأ اصلى و مهم معرفت انسان، 

متفاوت، زمان هاى متفاوت، مکان هاى متفاوت و به طور کلى، در شرایط متفاوت در نوسان اسات 

همین دلیل، آن ها باه حقیقات ثابات و لاایت یرى و حقیقت ثابت و یکنواختى را نشان نمى دهد. به 
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ایان  پاى بند نبودند و انسان را تابع حقیقت نمى دانستند، بلکه حقیقت را تابع انساان ماى دانساتند.

ادعّا که انسان معیار حقیقت است، مبناى فلسفى مناسبى براى اثبات حقانیتّ ادعااى هرچناد بااطلى 

گااه اقاماه ماى کارد. یکاى از معاروف تارین چهاره هااى بود که موکلّ در دعاوى حقاوقى در داد

سوفسطایى پروتاگوراس است. پروتاگوراس کتابى نوشته است به ناام حقیقات، کاه از محتاواى آن 

 ؛آدمى مقیاس همه چیاز اسات»چندان چیزى باقى نمانده است. آنچه از آن باقى مانده، این است که 

، افلااطون)« ستى آنچه نیست و چگونه نیست.مقیاس هستى آنچه هست و چگونه است و مقیاس نی

این عبارت، آشکارا محوریت انسان را در حوزه معرفت و شناخت نشاان ماى دهاد و ( 1377 ،3ج

جایى براى چون و چرا باقى نمى گذارد. البته، مى تاوان در ایان نکتاه بحاث کارد کاه آیاا منظاور 

است یا نوعى؟ یعنى آیا او انساان شخصاى و فارد را محاور پروتاگوراس از انسان، انسان شخصى 

حقیقت مى داند و از این رو، قایل به نسبیت معرفت مى شود و یا انساان ناوعى را محاور حقیقات 

قرار مى دهد و از این رو، به نحوى معتقد به ثبات معرفت است؟ صرف نظر از هر پاسخى، باه هار 

بود. شواهد و قراین، به ویژه سخنان مخالفاان و منتقادان  حال، لازمه محتوم آن انسان مدارى خواهد

آن ها، مانند افلاطون، نشان مى دهد که انسان شخصى مدنّظر پروتااگوراس باوده اسات، ناه انساان 

 .نوعى

این ادعاى انسان مدارانه، مجوزّ شکاکیت بود و فضاى آرام و معتدل جازم اندیشاى را تهدیاد 

ل ساکنان سرزمین هموار جزمیات روباه رو گردیاد و در معارض مى کرد. از این رو، با عکس العم

نقد و طرد قرار گرفت. سقراط به مبارزه با این موج برخاست و افلاطون و ارسطو با پیگیرى جادىّ  

راهى که سقراط در پیش گرفته باود، ایان ماوج را مهاار کردناد و مسایر حکمات و معرفات را از 

ند. تأکید سوفسطاییان بار انساان و معیاار قاراردادن او در رویارویى با شکاکیت و نسبیت نجات داد

عرصه معرفت و ادراک، پیش از این که به رشد و بلوغ و کمال برسد، در مواجهه با جبهاه مخاالف 

 .شکست خورد و با ظهور سقراط و افلاطون و ارسطو دچار وقفه اى طولانى شد

خلاقى در تعلیمات سقراط مورد اهتماام از سوى دیگر، انسان از زاویه اى دیگر، یعنى در بعد ا

قرار گرفت. سقراط بر خودشناسى تأکید و به مردم توصیه مى کرد که باید خود حقیقاى یعناى روح 

گااترى، دبلیاو، )، به خوبى بر این نکته دلالت مى کناد. «خودت باش»را بشناسند. آموزه معروف او: 

زیارا او بار  ;محوریت انسان منجر نشاده اساتاما تأکید سقراط بر خودشناسى، به  بی تا( کى. سى،

انسانیتى تأکید مى کرد که مخلوق و مأمور خدا باود و یکاى از فضایلت هااى او خداپرساتى باود. 



 

 

488 

مه
لنا

ص
ف

 
ی 

لم
ع

ه 
ور

 د
ی،

ام
سل

ب ا
قلا

ی ان
س

سیا
ی 

س
شنا

ه 
مع

جا
4

ه  
ار

شم
 ،

2
ی )

یاپ
ه پ

ار
شم

 ،
44

 ،)
ن 

ستا
تاب

 
44

42
 

انسان گرایى سقراطى، قرابت زیادى با تعلیمات اسلامى در باب معرفت نفس و مراقبات از آن دارد. 

بندگى است و بر کرامت و منزلت بلند انساانى، در اسلام نیز راه وصول به سعادت انسان عبودیت و 

یاا « انسان مدارى سقراطى»که عبد صالح خداست، تأکید شده است. بنابراین، تأکید بر استعمال واژه 

 .همراه با نوعى کج سلیقگى است« انسان مدارى اسلامى»

تأسایس  افلاطون و باه ویاژه ارساطو باا ،(278-275: 1336)هایدگر،  در نظر برخى متفکران

زیارا آن هاا درصادد  ;متافیزیک راهى را در پیش گرفتند که موج  ظهور انسان مدارى شده است

بودند که وجود و موجودات را به نحو مفهومى و ذهنى بشناساند و بفهمناد. هیادگر صااح  ایان 

نظریه، معتقد است که انسان با فاصله گرفتن و دور شدن از حقیقات وجاود و در غیااب آن، چااره 

ندارد جز این که به واسطه مفاهیم ذهنى به فهم آن برردازد. از همین جاست که مایه هااى اولیاه  اى

، که مظهرى از انسان مدارى است، شکل ماى گیارد. (subjectivism)اصالت موضوعیت نفسانى 

 چرا که انسان واقعااً ؛ولى ارائه چنین تفسیرى از افلاطون و ارسطو بیش از حدّ فرضى و خیالى است

موجودى است که مى تواند به نحو مفهومى بیندیشد، هرچند که داراى ابعاد و استعدادها و ظرفیات 

هاى دیگرى نیز هست، اما وجود آن ظرفیت ها نمى تواند مجاوزّى باراى انکاار قادرت ذهناى ا 

اساساً هرگونه اثبات و انکارى حتاى، انکاار تواناایى ذهناى  .مفهومى انسان در شناخت حقای  باشد

نسان، خود دلیل بر این توانایى ذهنى اوست. به کارگیرى این توانایى در انسان، با جنبه هااى دیگار ا

وجودى او منافاتى ندارد و نمى توان گفت که استعمال قادرت ذهناى در شاناخت اشایا، ملاازم باا 

 .تباهى سایر جنبه هاى وجود انسان و ذهن مدارى و خود بنیاداندیشى است

در تاریخ فلسافه غارب، جاز در آغااز دوران جدیاد، نشاانه هااى قابال  پس از سوفسطاییان

توجهّى از انسان مدارى دیده نمى شود. پس از عصرنوزایى در اروپا، فلسفه غرب باا تحاولى روباه 

رو شد که موج  ت ییر مسیر و تقسیم آن به فلسفه جدید و قدیم گردید. براى تصویر این تحاولّ و 

کمى عق  تر رفته، باه فضااى فکارى و  ه جدید یافته است، لازم استجایگاهى که انسان در فلسف

در اواخر قرون وسطا، یعناى در  .فرهنگى حاکم بر آستانه این تحولّ به صورت گذرا نظرى بیفکنیم

( باه صاورت 1225اا1274قرن سیزدهم، اندیشه هاى فلسفى ارسطو به وسیله تومااس آکوینااس )

نظر ارسطویى بر حوزه اندیشه غرباى، مادت زیاادى طاول  جدىّ و فراگیر مطرح گشت. اما سلطه

( ماورد چاالش 1285ا1347چرا که در قرن بعد، یعنى قرن چهاردهم، به وسیله ویلیام اکام ) ؛نکشید

واساطه، از بایجدىّ قرار گرفت. اکُام با اعتماد تمام عیار به حسّ، آنچه را که حس، باا واساطه یاا 
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ارزش شمرد. از این رو، موجوداتى که حاس از درک آن هاا درک آن عاجز بود، از حیث نظرى بى 

عاجز بود، مانند کلیات و حتى وجود خدا، غیرقابل اثبات تلقىّ شدند و براى اعتقاد باه وجاود خادا 

/  178اا133، 2ج ، 1382لاساکم، )چیزى جز پشتوانه اعتقادى و دینى محاض بااقى نماناده باود. 

ی ، با مسااعى اکُاام، دو ویژگاى فلسافه قارون وساطا، یعناى بدین ترت (231ا245 :1345فرمانتل، 

 .استفاده از عقل محض و خادم بودن فلسفه براى الهیات، مورد تردید جدىّ قرار گرفت

کاه  (،1561اا1626موضع تجربى اکُام، یک موضع خام بود که چندى بعد، فرانسیس بایکن )

وى در کتااب مهام  .را تکمیال نماود پیامبر علوم جدید نام گرفته است، این نظریه تجربى مسالک

خود تحت عنوان ارغنون نو منط  تجربى را براى توسعه و پیشابرد علام پاى ریازى کارد. در نظار 

بیکن، اگر علم از قید و بند روش ها و دیدگاه هاى سنتّى آزاد شود، پیشرفت شاکوهمندى خواهاد 

طبیعات در جهات اساتفاده داشت. حاصل این پیشرفت، سلطه و حکومت انسان بر طبیعت و مهار 

انسان ها از آن خواهد بود. در نظر بیکن هدف و غایت علم، رفاه زندگى بشر است. بادین ترتیا ، 

تصاورات )انسان مدارى هسته اصلى علم خواهى بیکن را تشکیل مى دهد. بیکن با تقسیم بات هاا 

اى نمایشاى دانساته و آن باطل( به بت هاى قبیله اى، غار، بازارى و نمایشى، قیاس را از نوع بت ها

بار  (31-33 :1378زیباکلاام، )را نفى مى کند و منبع صحیح معرفت را استقرا و تجربه مى شامارد. 

این اساس، استدلال قیاسى، که در فلسفه رایج قرون وسطا از اهمیت بسیار زیادى برخوردار بود، باا 

 .تلاش هاى بیکن اعتبار خود را از دست داد

جریان شکاکیت نیز مشکل دیگرى را نسبت به آموزه هاى معرفتاى و فلسافى از سوى دیگر، 

( باود. تنهاا 1533اا1532)قرون وسطا مطرح کرد. عنصر برجسته شکاکیت در ایان دوران، ماونتنى 

اسات. وى حکمات را ورزش « هنار نیااموختن»آموزه اى که در واقع از مونتنى مى توان آموخت، 

مى دانست و معتقد بود کاه مان « حکم نکردن»عادت اکتسابى  توان فرساى ذهن براى تحصیل این

مونتنى در مقام عمل محافطاه  .فقط مى توانم یک نظر را تأییدکنمولى نمى توانم آن را انتخاب نمایم

زیرا نمى توان آماوزه هااى هایچ  ;کار بود و بر آن بود که اگر دینى وجود دارد، نباید آن را ت ییر داد

بدین روى نمى توان اثبات کرد که دینى برتر از دیان دیگار اسات. از ایان رو،  .دینى را اثبات نمود

باید به حداقل اکتفا نمود و دین موجود را محترم دانست. همچناین در حاوزه سیاسات هایچ چیاز 

زیرا از کجاا  ؛خطرناک تر از آن نیست که به یک نظام سیاسى، که روزى پا گرفته است، دست بزنیم

عدى بهتر از نظام فعلى باشد؟ دنیا بر اساس عادت و سنتّ زنده است و ماا نبایاد معلوم است نظام ب
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هااى ناشاى ها را روى آراى شخصى خود، که فقط نمودار اخلاق و یا حداکثر مولود پیش داورىآن

زیرا یک ذهن طبیعى سالم هرگز به آراى خویش اطمینان کامال  ؛از محیط خود ماست، بر هم بزنیم

 (124ا6 :1357اتین ژیلسون، )ین دلیل، شک بارزترین نشانه حکمت است. ندارد و به هم

 های انسان توسعه یافتهویژگی -1-3

با طرح مقولة توسعه انسانی و ضرورت دستیابی به آن در دو دهة آخر قارن بیساتم مطالعاات 

اسات های نیروی انسانی توسعه یافته و مورد نیاز بازار کار صورت گرفتاه متعددی در زمینه ویژگی

 :شودها اشاره مینآکه به بخشی از 

مسایر توساعه ناوین « شاهروندان ناوین»[ معتقدند که بادون وجاود 1374اینکلز و اسمیت ]

پیموده نخواهد شد و انسان نوین آمادة پذیرش ت ییرات اجتماعی و پذیرش تجربه های جدیاد مای 

ا را در گارو نیاروی انساانی [ موفقیت در رویارویی باا چاالش ها1333باشد. سازمان جهانی کار ]

برخوردار از مهارت اجتماعی ، تجاری و کارآفرینانه و مهارت های چندگانه فنی مای داند.یونساکو 

[ توانایی سازگاری با جهان مدام در حال ت ییر و داشتن اساتقلال فکاری را از ویژگای هاای 1338]

مطالعه خود نتیجاه مای گیارد [ در 1333نیروی انسانی قرن بیست و یکم معرفی می کند.المصری ]

که پرورش جنبه های عمومی نیروی کار ، مهم تر از پرورش حرفه ای و تخصصای آن مای باشاد. 

[ عدم توانایی لازم در انطباق با محیط کار را علت اصالی عادم موفقیات افاراد در 1331گرت لوز ]

پارورش مهاارت هاای دست یابی به ش ل و انجام صحیح کار می داند و تأکید می کند کاه نبایاد 

[ پارورش 1383بی شای ] ی کارکردی، مورد غفلت قرار گیرد.انسانی نیروی کار در سایة مهارت ها

[ 1387را جهت اشت ال مفید نیروی کار ضروری می داناد. هولنشاید ]« اشت ال پذیری»مهارت های 

جامعه صانعتی آیناده تربیت افراد با بینش علوم انسانی و اجتماعی و دارای مهارت چندگانه را برای 

[ بر ویژگی هاای جامعاه پاذیری نیاروی کاار، شاامل وظیفاه 1332حیاتی معرفی می کند. لوگلو ]

[ نتیجاه مای گیارد 1333شناسی ، مسوولیت پذیری و آمادگی برای ت ییر ش ل تأکید دارد. لیبارمن ]

[ 1334تند.پاسامور]که کارفرمایان برای انگیزه و مهارت های پایة نیروی کار اهمیت زیادی قائل هس

در مطالعات خود دریافت که در نظر کارفرمایان ، مهارت های پایه نیروی کاار ، انگیازه یاادگیری ، 

، مهارت های مادیریتی ، انجام کار گروهیهای حل مسأله ، مهارتوانایی برقراری ارتباط با دیگرانت

 .و قدرت رهبری نیروی کار از اولویت ویژه ای برخوردار می باشند

م و ساازگاری [ معتقد است توانایی درک خود و دیگران، برقراری ارتباط با مرد1335گولمن ]
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[ 2222درصد از موفقیت های انسان را تضمین نمایاد. اساکنر ] 82، می تواند با محیط پیرامون خود

 ، مهارت های تفکر و ویژگی های شخصیتی را بارای ورورد افارادسه زمینه عمده مهارت های پایه

، برناماه هاای : کارفرمایاان[ مای نویساد1333می داناد. دیساتلر ]، لازم و ضروری به حوزه ش لی

مهارت آموزی برای اشت ال به شیوه فعلی را برای تربیت دانش اموزان کاافی نمای دانناد. کاساتر و 

ای [ در مطالعة خود اولویت های مهارتی کارفرمایان را به ترتیا  شاامل مهاارت ها1335کالیبرن ]

[ در 1331، مهارت های پایاه و مهاارت هاای فنای مای دانناد. ماک کاوی و ریاد ]اشت ال پذیری

، تأکید دارند که مهارت های پایه هماراه فتند کارفرمایان کارگاه های کوچکمطالعات خود نتیجه گر

 با تخصص های مورد نیازی می باید به دانش آموزان تعلیم داده شود.

[ در مطالعه خود نتیجه می گیرند که کارفرمایان مهاارت هاای پایاه 1336اندرسون و دیگران ]

و مهارت های اجتماعی از قبیل مساوولیت پاذیری، روحیاه همکااری دیادگاه مثبات باه شا ل و 

[ بار مهاارت هاای 1383انعطاف پذیری را برای اشت ال افاراد لاازم مای دانناد.مورفی و جانکس]

 ند.کاربردی و سازشی نیروی کار تأکید می نمای

در ژاپن بجای تمرکز بر دانش افراد به عنوان سرمایه انسانی بیشتر بار : »سرکارآرانی می نویسد

، تبادل تجربه، اماوختن از دیگاران و یاادگیری مشاارکتی بط انسانی، مهارت های زندگی جمعیروا

[ و 1338[ گینار]1335[ لانکاارد]2222نیروی کار به عنوان سرمایه اصلی تأکید مای شاود.ریزنبر ]

، ، قادرت تصامیم گیاری، مهارت های حالّ مساأله[ ویژگی هایی از قبیل اخلاق کار1377اسمیت]

، حضور منظم در محل کار و انعطاف پذیری را برای اشات ال نگرش مثبت به کار، مسوولیت پذیری

 از [ نتیجه گرفتناد کاه کارفرمایاان ویژگای هاایی1338نیروی کار ضروری می دانند. کیم و لوئیس]

، پاسخگویی مطلوب به آموزش هاا و نصاایح کارفرمایاان را بارای قبیل توانایی انجام کار مشارکتی

نشان می دهد که بایاد  2222اشت ال افراد بسیار موثر می دانند. نتایج یک مطالعه در استرالیا در سال 

حیط و توانایی انجاام بر مهارت های نیروی کار از جمله توانایی حل مسأله ، سازگاری و انطباق با م

 کار گروهی تأکید شود. 

، جهاانی شادن اقتصااد و ت ییار در است به لحااظ ت ییارات تکنولاوژیکی [ معتقد2223لی ]

، مهارت های مورد نیاز محیط کار ت ییار کارده اسات. در ایاران نیاز طاایی الگوهای ترکی  اشت ال

و ، قاوه ناوآوری و خلاقیات تخصصای [ ویژگی هایی از جمله آگاهی بسیار عمی  در زمینه1375]

، دقات و مساوولیت رت کارآفرینی، وجدان کاری و توجاه، قدتوانایی به کارگیری دانش تخصصی



 

 

412 

مه
لنا

ص
ف

 
ی 

لم
ع

ه 
ور

 د
ی،

ام
سل

ب ا
قلا

ی ان
س

سیا
ی 

س
شنا

ه 
مع

جا
4

ه  
ار

شم
 ،

2
ی )

یاپ
ه پ

ار
شم

 ،
44

 ،)
ن 

ستا
تاب

 
44

42
 

پذیری، انگیزه پیشرفت و پیروی از دستورات کارفرما را برای نیروی کاار بسایار مهام ارزیاابی مای 

ذیری و مشاارکت هماراه باا رشاد [ بر این باور است که تقاضا برای مسوولیت پ1373کند.مشایخ ]

، ارتباطات بهتر نیروی کاار و باه عباارت پیشرفته مانند تشخیص و حل مساله مهارت های شناختی

 دیگر بعد اجتماعی آموزش اولویت یافته است. 

 

 2232های انسان مطلوب و توسعه یافته در سند تحول بنیادین و سند بررسی تطبیقی تحلیلی مولفه -2

 ت ورزی از منظر سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ایرانعدال -2-1

در سند تحول بنیادین آمده عدالت اساسی تارین ارزش اخلااقی و اجتمااعی در نظاام معیاار 

، دارای جنباة اعتبااری اسات اماا ایان ر چناد عادالت باه دلیال ارزشای باودنشاسلامی است ها

ایمت و تناس  اعمال عادلانه باا اساتواری و ارزشگذاری، امری ثابت و پایدار است، زیرا همواره مل

انی نظاری .)مب، رعایت ح  و حقاوق افاراد اساتو جامعه، ثابت است. معیار عدالت سعادت انسان

 (121: 1332تحول بنیادین، 

مزایا و بهاره منادی هاای تحق  عدالت و برابری فرصت های اجتماعی، مستلزم دسترسی به 

یات باه دلیال تفااوت در میازان عمال و ناوع خصوصاافراد ) ؛ لذا اگر ح  و تکلیفمختلف است

، در این صورت تحق  عدالت با نابرابری همراه است. اماا ایان گوناه فردی( نابرابر و متفاوت باشد

س متناس  باا وساع نابرابری هرگز به معنای ظلم نیست بلکه با عدالت قابل جمع است یعنی هر ک

 (122داش یا جزای مناس  برخوردار گردد.)همان : ، باید از ح  و پاو حاصل تلاش خود

در سند تحول بنیادین رأفت و احسان و گذشت و بخشش از مهم ترین ماتمم هاای عادالت 

قرار دادن هر چیزی در جای خاود( که عدالت در معنای بسیار عام آن)بشمار می روند. به این معنی 

، بر حسابگری و دقات در عطاا عنای خاصمتضمن رأفت و احسان نیز خواهد بود. اما عدالت در م

و منع مناس  ح  هر کس و هر چیز استوار است در حالی که رأفت و احسان ، فراتر رفاتن از ایان 

نوع مواجهه دقی  و عادلانه و بخشش بالاتر از ح  و افزون بر حساب و کتااب اسات.به هار حاال 

، رأفت و احسان نیز در رواباط ر عدالتتکمیل روند تعالی فرد و جامعه در گرو آن است که علاوه ب

بشری وارد گردد ، چنان که در رابطه بین خدا و انسان نیز رحمت و لطف واسعه الهی مبناای رشاد 

آدمی است و لذا رحمت ربوبی حضرت ح  بار غض )ناشای از عادالت پروردگاار( سابقت مای 

از رابطه ای مبتنی بار فضال و گیرد، لذا در تلاش های زمینه ساز تحول هویت آدمی نیز بهره مندی 
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 (122: دادن ، چه بسا ضرورت یابد. )همانبخشش و پاسخ بدی را با خوبی 

در جایی دیگر از سند تحول از عدالت تربیتی سخن به میان آمده است.و متذکر شده کاه ایان 

رد نوع از عدالت مهم ترین نقش را در پیشرفت عدالت همه جانبه و پایادار اجتمااعی بار عهاده دا

ولی این هرگز به معنی برابری و مواجهاه یکساان باا هماه متربیاان و نادیاده گارفتن خصوصایات 

، عنایت به ویژگای هاای مشاترک و متفااوت بلکه برای برقراری عدالت تربیتی متفاوت آنان نیست

 ( و در آخار اینکاه از188: آنان و نتایج آن ضروری است.)همانمتربیان و مربیان و توجه به کوشش 

، شماری از صاح  نظران بر نظام های رایج تربیت رسمی و عماومی خارده منظر عدالت اجتماعی

، ناابرابری هاای موجاود اجتمااعی را به طور کلی نظام های تربیت رسامی گرفته اند که مدارس و

بازتولید می کنند و حتی بر میزان اختلاف طبقات اجتماعی دامن می زنناد. طبا  نظار ایان گاروه ، 

ی ات برخوردار اجتماع فرصت و امکان بیشتری برای بهره برداری کامل از مواه  تربیت رسامطبق

، که از منابع اصلی قدرت در جوامع پیشارفته صانعتی بشامار و تخصصدارند و متعاق  آن دانش 

 (232: )همان می رود ، مجددا در اختیار همین طبقات برخوردار قرار می گیرد.

از جمله ایده هایی است که در سند تحاول نظاام آماوزش و پارورش مسأله عدالت آموزشی 

باه طاور انفارادی و یاا باا واژه عادالت  ( به آن پرداخته شاده اسات.1332جمهوری اسلامی ایران)

، حدود چهارده بار در سند مذکور آمده است. در بخش بیانیه ارزش هاا مرباوط باه فصال ترکیباتی

، 3هادف وط به بحث درباره هدف های کلاان )فصل چهار مرب ،(16، 8، 1های شماره  اول )ارزش

( و در فصال ششام زیار عناوان اهاداف 4( فصل پنجم مربوط به راهبردهای کلان)راهبرد کلان 1،2

تأمین و بساط عادالت در برخاورداری از فرصات هاای »عملیاتی و راهکارها، هدف پنجم با عنوان

فااوت هاا و ویژگای هاای دختاران و پساران منااط  تعلیم و تربیت با کیفیت مناس  با توجه به ت

 به راهکارهای تحق  عدالت آموزشی اختصاص دارد.« مختلف

از نظر تدوین کنندگان سند در صورتی که منابع و امکانات به گونه ای عادلانه میان افراد و گاروه 

وین شاوند کاه های اجتماعی در مناط  گوناگون توزیع شود و برنامه های آموزشی چنان طراحی و تد

، عدالت آموزشی تأمین می شود. اماا در اینجاا توجه گرددای جنسیتی دانش آموزان به نیازها و نقش ه

پرسش هایی مطرح می شود که سند درباره آن ساکت است: آیا عدالت آموزشی را مای تاوان تنهاا باه 

مجااز مای شامرد؟ قاومی را -دو مقوله محدود ساخت؟ تا چه اندازه سند تحول توجه به هویت ملای

نیازها و نقش های دانش آموزان دختر و پسر چگونه تعیین و تعریف می شاوند؟آیا میاان نقاش هاای 



 

 

414 

مه
لنا

ص
ف

 
ی 

لم
ع

ه 
ور

 د
ی،

ام
سل

ب ا
قلا

ی ان
س

سیا
ی 

س
شنا

ه 
مع

جا
4

ه  
ار

شم
 ،

2
ی )

یاپ
ه پ

ار
شم

 ،
44

 ،)
ن 

ستا
تاب

 
44

42
 

جنسیتی مورد نظر برای دختران و پسران با تحولات اجتماعی تناس  وجود دارد؟ همچناین مای تاوان 

فرهنگای آنهاا توجاه پرسید سند تحول تا چه اندازه به آزادی های فردی دانش آموزان، تناوع و تکثار 

، بایش از آنکاه دغدغاه آننظر می رسد که تدوین کننادگان  نموده است؟ با نگاهی اجمالی به سند به

آنهاا را  هاور آزاداناهتوجه و شناخت نیازهای واقعی و متنوع دانش آموزان و درنتیجه امکان باروز و ظ

ت کاه ساند ماذکور، نیازهاا و ، دغدغه های ایدئولوژیک و سیاسای دارناد. از ایان روساداشته باشند

و بر اساس تصویری از پیش تعیاین شاده تفسایر و  انش آموزان را از دریچه ای محدوداستعدادهای د

تعیین می کند. برای تبیین چنین نگرشی نیازمند آن هستیم تا به تحلیل بنیادی تر سند تحاول براردازیم. 

تحول بر اساس کدام رویکارد از رویکردهاای در ادامه می کوشیم تا به این پرسش پاسخ دهیم که سند 

شش گانه عدالت، تدوین شده است؛ زیرا مشخص کردن رویکرد بنیادی ساند تحاول، زمیناه مناسابی  

 را برای تحلیل و نیز پاسخ گویی به پرسش های فوق فراهم می آورد.

 2232عدالت از منظر سند  -2-2

به نوعی در بردارنده مفهوم عدالت و توصیه کشورها به اجرای آن  2232اهداف اول تا دهم سند 

با بحث انساان مطلاوب در ساند تحاول است؛ منتها بعض ازین مباحث بطور مستقیم مرتبط و منطب  

بنیادین نیستند، بلکه اجرای آنها در صورت انطباق با فرهنن مذهبی ایران می تواند زمینه را برای تحق  

، این اهداف اقتصادی، بعضی آموزشای انسان مطلوب و رشد آن در بستر جامعه فراهم نماید. بعضی از

در حالی که رد پای عدالت را باید بیشاتر در مباحاث ، بعضی صنعتی هستند بعضی بهداشتی و پزشکی

( جست و جو کرد. با این حاال 2232اخلاقی )سند تحول( و سرس در مسائل مربوط به اقتصادی)سند 

، بلکه وم انسان توسعه یافته مرتبط باشداین گونه نیست که بحث عدالت اقتصادی و اجتماعی تنها با مفه

انسان مطلوب سند تحول هم مرتبط اند و ازین منظار هادف اول ساند  این دو نوع از عدالت با مفهوم

مورد تأیید سند تحول بنیادین هم هست؛ هر چند راهکارهای اجرای عادالت در ایان دو  2232تحول 

 :این اهداف ده گانه عبارت اند از .سند کاملاً با هم فرق دارد

 جاپایان دادن به فقر در تمامی اشکال آن در همه  :هدف اول

 جیو تارو هیاو بهباود ت ذ ییغاذا تیاباه امن یابیدسات ،یدادن باه گرسانگ انیاپا :هدف دوم

 داریپا یکشاورز

 نیهمه در تمام سن یرفاه برا جیسالم و ترو یزندگ نیتضم :هدف سوم

ماادام  یریادگیا یفرصات هاا جادیو عادلانه و ا ریآموزش فراگ تیفیک نیتضم :هدف چهارم
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 همه یالعمر برا

 دستیابی به تساوی جنسیتی و توانمند سازی تمام زنان و دختران جم:هدف پن

  تضمین در دسترس بودن و مدیریت پایدار آب و فاضلاب برای همه هدف ششم:

 تضمین دسترسی به انرژی ارزان قیمت، قابل اعتماد، پایدار و مدرن برای همه هدف هفتم:

 ت ال کامل و مولد و ش ل مناس  برای همهترویج رشد فراگیر و پایدار اقتصادی، اش هدف هشتم:

 ایجاد زیرساخت انعطاف پذیر، ترویج صنعتی سازی فراگیر و پایدار و تقویت نوآوری هدف نهم:

 کاهش نابرابری در درون و میان کشورها هدف دهم:

آنچه در این اهداف ده گانه بیش از پیش توجاه را جلا  مای کناد تجویزهاای دساتوری از 

بدون پشتوانه اجرایی الزام آور اسات؛ اماّا  2232سکو و سازمان ملل در قال  سند سوی سازمان یون

ضمانت اجرایی این اهداف در حوزه عدالت خواهی با عنایت به بافت فرهنگی خااص هار یاک از 

جوامع تحت الشعاع قرار گرفته و این همان آفتی است که سند تحاول بنیاادین اماوزش و پارورش 

است؛ شعار زدگی و ارائه یک برنامه مدون نظری بدون پشتوانة عمال و اجارا و هم به آن مبتلا شده 

 بدون شناخت جامعه مخاط  و نیازهای آن.

ترویج جوامع صلح طل  و »به به طور خاص به موضوع  32 22همچنین در هدف شانزدهم سند 

پاساخگو و فراگیار در  فراگیر برای توسعه پایدار، دسترسی به عدالت برای همه و ایجاد نهادهای موثر،

 :اشاره شده و سند راه های تحق  این هدف را ذیل این مباحث بازگو کرده است« تمام سطوح

 کاهش همه اشکال خشونت و مر  و میرهای ناشی از آن-

  پایان دادن به سوء استفاده و استثمار کودکان-

 گسترش عدالت برای همه-

 یان غیرقانونی پول و اسلحهمبارزه با جرایم سازمان یافته و کاهش جر-

 وه خواریشکاهش قابل ملاحظه فساد و ر-

  پاسخگویی و شفافیت مؤسسات-

 و مشارکتی و نمایان همه افراد جامعه بخشتضمین تصمیم گیری نتیجه -

 تقویت حضور کشورهای در حال توسعه در نهادهای بین المللی مانند سازمان ملل متحد-

 خدمات ثبت احوال برای همه تأمین هویت قانونی از جمله- 

 تأمین دسترسی عمومی به اطلاعات و پاسداشت آزادی های بنیادین-
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 مبارزه با تروریسم -

 ترویج و اجرای قوانین عاری از تبعیض برای توسعه پایدار-

اشااره دارد و در حقیقات  کاهش نابرابری در درون و میان کشاورهابه  2232هدف دهم سند 

ت. سند، راه های کاهش نابرابری و بی عدالتی در میان جواماع را تشاریح نقیض هدف شانزدهم اس

 می کند که به ترتی  عبارت اند از :

 افزایش درآمد قشر فقیر به بالاتر از میانگین ملی-

توانمندی همه افراد برای حضور در عرصه هاای اجتمااعی و اقتصاادی و سیاسای و ایجااد -

 فرصت های برابر برای همه

سیاستگذاری به ویژه در حوزه های مالی، دستمزد و حمایت اجتماعی و دساتیابی تادریجی -

 به تساوی بیشتر

تضمین حضور پر رنن تر کشورهای در حال توسعه در تصمیم گیری های موسسات ماالی -

 و اقتصادی بین المللی

 تسهیل مهاجرت مسؤولانه-

 کمک بیشتر مالی به کشورهای نیازمند-

 درصد 3های نقل و انتقال وجوه ارسالی کارگران مهاجر به کمتر از کاهش هزینه -

صرف نظر از تحق  یا عدم تحق  این هدف ، روش های مطرح شاده در ان کاملااً درسات و 

منطقی است که لازمه اجرای آن مشارکت همه کشورها و همچنین وجود ضمانت هاای اجرایای در 

 این خصوص را می طلبد. 

گاهی خاص به مقوله آموزش و عدالت آموزشی دارد. یکی از مهام تارین ن 2232سند  همچنین

در این سند با تاکید بر کرامت انسانی سعی بار  اهداف از دیدگاه این سند، بحث از بین بردن فقر است.

آن شده تا تمامی زمینه های به وجود آورنده تمایز و فقر، شناسایی و قواعد مشخصی بارای رفاع آنهاا 

ت یابی به عدالت اقتصادی، رفع تبعیض های ناژادی، قاومی و فرهنگای، ایجااد زمیناه وضع گردد.دس

برای برخورداری همه اصناف از فرصت های یکسان و در نهایت نیال جواماع باه توساعه در تماامی 

 ابعاد و تحق  انسان توسعه یافته و عدالت در همه زمینه ها از اهداف این سند بشمار می رود.

ن سند تعریف واضحی از عدالت آموزشی ارائه نکرده، لکن دست یابی باه آن با وجود آنکه ای

بارای  2232را یکی از مهم ترین اهداف خود قرار داده است.یکی از مهم ترین زمینه هایی که ساند 
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نیل به هدف کلی یعنی عدالت آموزشی مد نظر قرار داده است؛ دستیابی به عدالت جنسایتی اسات. 

ئه معنایی دقی  از مفهوم عدالت آموزشی به لحاظ ساختاری می تواناد ساب  با وجودی که عدم ارا

ایجاد ابهام در محتوای مفهوم و تسری آن به زمینه های متصور برای عدالت آموزشی، مثال عادالت 

 «جنسیتی شود و به این لحاظ نقطه ضعفی برای این سند به حساب آید.

ایجاد نمی نماید. علات ایان موضاوع نیاز  منتها این ضعف به لحاظ کاربردی چالش جدی را

در زمینه های عادالت آموزشای مای باشاد. توضایح  2232ارائه تصویر دقی  از معنای مد نظر سند 

بیشتر اینکه سند معنای دقی  خود از عدالت آموزشی جنسیتی و سایر زمینه هاای عادالت آموزشای 

مانع ایجاد برداشت هاای مختلاف از ایان را به نحو روشن و بدون ابهام تبیین کرده است و این امر 

 مفاهیم شده است.این مهم در باب عدالت آموزشی جنسیتی هم صادق است.

بر عدالت آموزشی جنسیتی تأکید شاده اسات  در تماامی  2232در بخش های مختلف سند 

، در قسامت جهاان اماروز ماا 8ی است؛ در قسمت دیدگاه ما قسامت آنها تاکید بر عدالت و تساو

  4و در قسامت اهاداف اصالی هادف  23الای  22،  13، در قسمت دستور کار جدیاد 14ت قسم

تماماً بحث از امور زیر است: حرکت به سمت تساوی جنسیتی بین دختران و پسران،توانمندساازی 

ایشان و رفع تمامی موانع حقوقی، اجتماعی و اقتصادی موجود بر سر راه این امر، توجاه باه اقشاار 

خاتمه به همه اشکال فقر و آموزش کیفی بدون دخالت دادن جنسیت به عنوان عااملی آسی  پذیر، 

موثر، تضمین دسترسی همه دختران و پسران به آموزش پیش دبستانی و مراقبات و رشاد کیفای در 

اوان کودکی، سرری کردن دوره های آموزش ابتدایی و متوسطه به صورت کیفی، منصافانه و بادون 

سی برابر همه زنان و مردان به آموزش عالی و دانشاگاهی و آماوزش فنای و پرداخت شهریه، دستر

و در نهایات  حرفه ای مقرون به صرفه و کیفای، ریشاه کنای ناابرابری هاای جنسایتی در آماوزش

 تضمین دسترسی برابر به همه مقاطع آموزشی.

   آزادی و اختیار -2-3

 پرورش ایران اختیار از منظر سند تحول بنیادین آموزش و -2-3-1

به معنای محادود بارای هماه افاراد یت شناختن آزادی تکوینی انسان )ماسلام، علاوه بر به رس

، او دارد( ، فعلیاتاب و اختیار و افعال ارادی ایشاانبشر ، بنا بر حکمت الهی و به عنوان مقدمه انتخ

دگی( دعاوت کارده و نخساتین ، یعنی کس  آزادی حقیقی )یا به تعبیر رساتر آزارا به مرتبه ای برتر

، باه وات و تمایلاات نفساانی دانساته اساتمرحله این نوع آزادی را در آزادی روح انساان از شاه
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، قادر نخواهند بود از چنان طواغیات  و بند هواهای نفسانی رهایی نیابند طوری که اگر انسان ها از

 (64-66:  1332، بنیادین مبانی نظری تحولحکام ظلم رهایی یابند.)

در سند تحول بنیادین انسان موجودی آزاد )دارای قدرت انتخاب و اختیار( دانساته شاده کاه 

که علم و عقل هم از مبادی این آزادی و اختیار بشمار آمده اند اما ایان آزادی ذاتای انساان نیسات 

شامند بلکه عرضی است و خداوند آن را به انسان داده است. از جمله ویژگی های هر تکااپوی ارز

، باا ی و ذاتی انسان است. بر این اساس، آزادانه و اختیاری بودن آن است. آزادی ویژگی اساستربیتی

ت و ، دولای تحت تأثیر عواملی نظیار خاانوادهوجود آنکه تکوین و تعالی هویت در فضای اجتماع

ر مسابوق باه ختیاا، اراده آزاد و ا، لیکن عامل نهاایی در ایان رونادنهادهای غیر دولتی رخ می دهد

( در این سند تاکید بیشاتری بار حفا  و ارتقاای آزادی متربیاان باه 143: آگاهی آدمی است.)همان

عنوان تاثیرگذاران اصلی جامعه می شود.آزادی اراده و عمل در جنبه های مختلف آن )شاامل آزادی 

ن اسااس علااوه بار ر ایعقیده، بیان، گوش کردن و فعالیت( باید بطور معقول مورد نظر قرار گیرد. ب

، ت زمینه سازی برای رشاد هماه جانباه، یعنی رفع موانع و محدودیت ها در جهجنبه سلبی آزادی

، یعنی فراهم آوردن امکاناات و فرصات هاای مناسا  بارای شاکوفایی اختیاار و جنبه ایجابی آن

 (187: انافزایش قدرت انتخاب و عمل آزادانه متربیان نیز باید مد نظر قرار گیرد.)هم

 2232آزادی و اختیار انسان در سند  -2-3-2

مطرح می کند آزادی ای کاملاً جهات دار و جنسایت گارا و  2232آزادی و اختیاری که سند 

برخوردار از روحیة فمنیستی و مختص زنان است. به این آزادی در هدف پنجم سند اشااره شاده و 

را خواساتار  توانمناد ساازی تماام زناان و دختاراندستیابی به تساوی جنسایتی و از همه کشورها 

گردیده است. این نوع از آزادی، آزادی مطل  است که یقیناً به فساد و فحشا در جوامع مای انجاماد 

گنجاناده شاده اناد  2232بندهایی که ذیل این هدف سند  و عملاً بنیان خانواده ها را ویران می کند.

اد و ویرانی هستند ، این برنامه هاا عملااً ماذه  و باورهاای به خوبی گویا و گواه این اطلاق و فس

مذهبی را هدف گرفته اند و اجرای آنها در نهایت به زیر پا گذاشتن واجبات دینی و شرعی جواماع 

 اسلامی از جمله موضوع حجاب می انجامند. 

تاران پایان دادن به همه اشکال تبعیض علیاه زناان و دخ»بند اول هدف پنجم سند به موضوع 

: این در حالی است کاه در کشاورهای توساعه یافتاه کاه تنظایم اختصاص یافته است« در همه جا

کنندگان این سند هستند، تبعیض و بی عدالتی نسبت به زنان در تمامی اشکال آن ماوج مای زناد و 
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ه گمانشان بر این است که با آزاد کردن زن از قید حجاب و عفاف، از تبعیض و بی عدالتی نسبت با

 زنان جلوگیری کرده اند.

ریشه کنی همه انواع خشونت علیه زنان و دختران در حاوزه »بند دوم هدف پنجم به موضوع 

اشااره « ...های عمومی و خصوصی، از جمله: در زمینه قاچاق انسان و سوء استفاده جنسای و غیاره

گویند، در حالی کاه در  : تنظیم کنندگان سند از ریشه کنی خشونت علیه زنان در دنیا سخن میدارد

کشورهای خودشان بیشترین آمار خشونت علیه زنان در تمامی اشکال آن از سوی نیروهاای پلایس 

، که این تناقض آشاکار اسات؛ پاس نمای تاوان بارای و همچنین اراذل و اوباش صورت می گیرد

 ی نمود.   سازمان ملل و یونسکو جایگاهی شایسته و سزاوار نسبت به این خواسته تصور و تلق

ریشه کنی همه اقدامات زیاان باار مانناد ازدواج »به موضوع  2232بند سوم هدف پنجم سند 

اشاره دارد، باید متذکر شد اگر در بعض جواماع « کودکان، ازدواج در سنین بسیار پایین و ختنه زنان

بی با ناوعی اباحاه شرقی ازدواج در سنین پایین اتفاق می افتد در نقطه مقابل آن در بیشتر جوامع غر

گری در روابط زن و مرد روبرو هستیم که هیچ حد و مرزی ندارد و کاارایی ازدواج را باه حاداقل 

رسانده است و آن را در حد یک شراکت جنسی تقلیل داده است. همچناین مناع از ختناه زناان در 

ز زنان است یاا چه راستایی صورت می گیرد، آیا در راستای لذت جویی و بهره کشی بیشتر مردان ا

 صرفاً در راستای شفقت نسبت به زنان و اعمال حقوق حقه آنها.

به رسمیت شناختن و ارج نهادن به مراقبت های داخل منازل »بند چهارم هدف پنجم به موضوع 

: تامین خدمات عمومی، ایجااد زیار بناهاا و تنظایم ار در منزل( بدون دستمزد از طری و خانه داری )ک

 اشاره دارد.« ظت اجتماعی و ترویج مسؤولیت مشترک در منزل و در محیط خانوادهسیاست های حفا

تضامین مشاارکت کامال و ماوثر زناان و در اختیاار قارار دادن  در بند پنجم هدف پنجم، به

فرصت های برابر )با مردان( برای انتصاب به مسولیت های بسیار بالا در همه سطوح تصمیم گیاری 

اشاره شده اسات، بایاد دیاد هادف  تصادی و همچنین در زندگی عمومیدر حوزه های سیاسی، اق

پشت پرده این درخواست تنظیم کنندگان سند چیست؟ اینکه زنان دارای سمت های بالای سیاسای 

گردند چه منفعتی برای نظام سلطه و دولت های آنها دارند. قطعاً زنان نسبت به مردان دارای قدرت 

تر و شکننده تر هساتند؛ لاذا کوچاک تارین تهدیاد آنهاا باه نتیجاه انعطاف بیشتر و روحیه لطیف 

مطلوب دولت های مذکور می انجامد، و زیر چنبره سلطه و استیلای انها قرار مای گیرناد؛ در حاالی 

 که همان تهدید نسبت به جنس مخالف انها نتیجه مطلوبی در پی ندارد.
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هداشات بااروری و جنسای و ضمانت دسترسی جهانی به ب»بند ششم هدف پنجم به موضوع 

دسترسی به حقوق باروری در راستای تواف  هاای انجاام شاده در جریاان کنفارانس باین المللای 

جمعیت و توسعه و اعلامیه و برنامه اقدام پکن، بر مبنای اسناد نهاایی باه دسات آماده از کنفارانس 

مخالف شرع مقدس اسالام اشاره دارد که این امور همگی « های بازنگری برگزار شده در این ارتباط

هستند و اجرای آنها در تعارض با قوانین جمهوری اسلامی اسالامی ایاران و مباانی فقهای و اصاولاً 

نظام آموزشی غربی ازین حیث کاملاً با نظام آموزشی ایران متفاوت است. نظام آموزشای غارب بار 

و عاادی انگااری آن آشنایی تئوری و عملی دانش اموزان و دانشجویان نسابت باه مساائل جنسای 

تأکید دارد و حال انکه نظام آموزشی ایران که مبتنی بر مبانی اسلام است بر آشنایی دانشجویان و ناه 

دانش آموزان نسبت به مسائل جنسی آن هم در حیطه تئوری تاکید دارد و آگاهی عملای از مساائل 

 جنسی را به ازدواج و زندگی مشترک زوجین موکول نموده است. 

خاصه جامعه زناان کاه قارار اسات برخاوردار از آزادی و  2232ان توسعه یافته سند پس انس

اختیار مطل  باشند با جامعه زنان و دخترانی که در سند تحول بنیادین ترسیم شده اند و قارار اسات 

تربیت کننده نسل بعدی برای رسیدن به کمال مطلوب باشاند، باه لحااظ اندیشاه و عمال کاملااً در 

  تناقض اند. تعارض و 

 اجتماعی بودن -2-4

 اجتماعی بودن از منظر سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ایران -2-4-1

سند تحول بنیادین اجتمااعی باودن انساان را ناشای از نیازمنادی ، کماال جاویی و سااختار 

شخصیتی او می داند و معتقد است که اساس و جوهره هویت انسان در عرصاه زنادگی اجتمااعی 

کل می گیرد. از سویی هویت به نوبه خود شامل بینش، گارایش، کانش و مانش اسات کاه ایان ش

چهار مقوله متاثر از نظام فرهنگی، اقتصادی و سیاسی اجتماع می باشند. با این حال تاثیرات اجتمااع 

بر اضلاع این هویت به آن اندازه نیسات کاه انساان را باه صاورت تاابعی مطلا  از وضاع محایط 

رآورد ؛ بلکه هم می توان شرایط اجتماعی را به مثابه عاملی بسیار ماوثر بار شخصایت و اجتماعی د

نحوه زندگی افراد در نظر گرفت و هم می توان با تکیه بر اراده فردی در برابر ایان تاأثیر اجتمااعی 

، مای م بر تحولاات اجتمااعی و عمال مناسا مقاومت کرد و حتی با شناخت جامعه و قوانین حاک

( البته از منظار دینای و ماذهبی 72: 1332، سند تحولر نظام اجتماعی گذاشت.)أثیر مناسبی بتوان ت

؛ بلکه دیدگاه معتادل و بیناابینی کاه باه فارد و ا جامعه گرایانه مورد تایید نیستدیدگاه فردگرایانه ی



  


244 

ی: 
ش

وه
پژ

ۀ 
قال

م
ی

یق
طب

ی ت
س

رر
ب

-
فه

ول
ی م

لیل
تح

ی
ها

 
و 

ب 
لو

ط
ن م

سا
ان

...  /
لو

ن 
س

مح
 

و 
ن

را
کا

هم
  

 

اع در ، فارد و اجتما( به سخن دیگار321: 1362دهد مورد توجه است.)مطهری،  جامعه اهمیت می

 یکدیگر تأثیر متقابل دارند و سرنوشت این دو به هم گره خورده است.

در جایی دیگر از سند تحول به این موضوع اشاره شده که هویت آدمی دارای دو وجه فاردی 

و اجتماعی است که وجه فردی ناظر بر بعد اختصاصی وجود انسان )شخصیت منحصر به فارد او( 

، باه دلیال وجاه فاردی ک زندگی آدمی باا دیگار انساان هاسات.و وجه جمعی ناظر بر بعد مشتر

برخورداری انسان از عقل و فطرت و اراده و اختیار، او را از مقهور و مستحیل شادن در جماع دور 

می کند و وجه جمعی او را در جریان پیوند و داد و ستد با دیگران و احساس تعلا  باه آناان قارار 

.)مباانی نظاری وی است که اراده آدمای از او سال  نمای گرددمی دهد، ولی این داد و ستد به نح

 (73-74: 1332تحول بنیادین، 

، آماده شدن افراد جامعه برای تحق  آگاهانه و اختیاری مرات  حیات طیباه نتیجه فرایند تربیت

( و حیاات طیباه هام دارای ابعااد فاردی و 152: در مسیر قرب الی الله است.)همان در همه ابعاد ،

تماعی است.حیات طیبه در حقیقت حاصل ارتقا و استعلای حیاات طبیعای و متعاارف آدمای باا اج

صب ه الهی بخشیدن به آن است که با پذیرش حاکمیت نظام معیار ربوبی بر شوون مختلف زنادگی 

آدمی و انتخاب و التزام آگاهانه و اختیاری این نظام معیار تحق  می یاباد. پاس حیاات طیباه جنباه 

میان جنبه هاای گونااگون حیاات ، لذا از آنجا که زندگی متعارف بشر را فرا می گیرداگون های گون

، تعامل و ارتباط وجود دارد ، نمی توان و نباید در تحق  حیات طیبه هیچ کدام از ایان شاوون آدمی

تقاادی، : شاأن اعا پرداخت. این شوون عبارت اند ازرا از نظر دور داشت یا به طور نامتوازن به آن ه

، ، اقتصاادی و حرفاه ایاجتماعی و سیاسای، علمای و فنااوری اعتقادی و اخلاقی، بدنی و زیستی،

 (122: هنری و زیبایی شناختی.)همان

 2232اجتماعی بودن در سند  -2-4-2

اجتماعی بودن در این سند در چارچوب تلاش اعضاء در راستای صلح جویی و ترویج صالح 

نی افراد جامعه نسبت به پرهیز از خشونت و جنن و برقاراری صالح تلااش بازتعریف می شود. یع

می کنند تا جامعه ای مطلوب و آرمانی داشته باشند که در سایه آن انساان مطلاوب و توساعه یافتاه 

 پرورش یابد .سند در این باره قید کرده است:

 و باه دور کاه عیجاوام هستیم، صلح جو و عدالت محور فراگیر، جوامع ترویج دنبال به ما»

 نیاز صالح استقرار و نمی شود محقّ  صلح، نبود در پایدار توسعة .هستند خشونت و ترس رها از
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 (11، 2232)سند « .نیست امکان پذیر پایدار توسعة در نبود

نیکبختی و رفاه هم در حکم مکمل و نتیجه این صلح جویی بشمار می آید و در حقیقات رکان 

انسانی است  2232را نمایان می سازد. به تعبیر دیگر انسان توسعه یافته سند  دیگر اجتماعی بودن اعضا

که برخوردار از رفاه و نیکبختی باشد. اجتماعی بودن در این ساند بار دو رکان صالح جاویی و رفااه 

 همگانی استوار می گردد و برای وصول به هر دو مقصود ناگزیر از برپایی عدالت در جوامع هستیم. 

پیشرفت  و داشته باشند کامیابی و رفاه با توأم زندگی بتوانند انسان ها همة که کنیم تضمین تا نیمآ بر ما»

 (11، 2232)سند  «.همسو باشد طبیعت با فناوری، بر مبتنی پیشرفت های و اجتماعی و اقتصادی های

را مشاارکت اجتمااعی همگاان در تحقا   2232رکن و ضلع سوم اجتماعی باودن در ساند 

 :الت و صلح و رفاه تشکیل می دهد و بدون این رکن تلاش ها بی نتیجه می مانندعد

بارای  زمیناه ساازی سایة در را لازم ابزارهای دستورکار، این یساختن عملیات برای تا برآنیم ما»

 جهاانی، باا انساجام تقویات مبناای بر پایدار، توسعة برای شده نوسازی و پویا جهانی مشارکت یک

 ساایة مشاارکت در و بشاری جامعة افراد آسی  پذیرترین و فقیرترین ویژة نیازهای بر خاص تمرکز

 اهاداف منساجم ماهیت و متقابل پیوندهای .کنیم مهیا ذی نفعان کلیة و انسان ها تمامی کشورها، همة

 دارد. مهمای نقش جدید دستورکار این تهیة هدف  شناخته شدن رسمیت به تضمین در پایدار، توسعة

 مای تاوانیم آن گااه دهایم، قارار نظار مد را بشر نوع همة و خواسته های آمال سند، این تهیة رد اگر

 بارای ماا جهاان صاورت، این در و هایم برداشت مؤثری قدم همگان، بهبود زندگی برای که بگوییم

 (11، 2232)سند « شد. خواهد دگرگون بهتر، به جهانی شدن تبدیل

 تعهد و مسوولیت پذیری -2-5

 مسوولیت پذیری از منظر سند تحول بنیادین  -2-5-1

آدمی با توجه به آزادی و قدرت انتخابی که برای حرکت در مسیرهای مختلف زنادگی یافتاه 

مال بکوشد. لذا نسبت باه کاست. تکلیف دارد تا پیوسته و بطور اختیاری و آگاهانه در جهت ح  و 

ایان سئولیت دارد و باید پاسخگو باشاد. الازام باه درست تکالیف فردی و اجتماعی خویش مانجام 

دیگار( و خلقات ، خل  )انسان های نسبت به خداوند ، خویشتن تکالیف و وظایف فردی یا جمعی

، محیط زیست و حتی موجودات ماوراء طبیعی( متناس  باا تواناائی و وساع )سایر موجودات زنده

، اختیاار و آزادی( از ساوی ، علام، قادرتغمکلفین و با رعایت شرایط عمومی تکلیف )عقل، بلاو

خداوند )که رب و صاح  اختیار مطل  امور انسان است( و صرفاً در جهت خیار و کماال بنادگان 
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صورت می پذیرد. عقل نیز امتثال این تکاالیف و اطاعات از مولاای  حقیقای را برعهاده لاازم مای 

مجازات عادلانه می داناد. لاذا مسائولیت  شمارد و نافرمانی از این الزام را ظلم و مستوج  عقاب و

اری از ماوارد در نظاام آدمی در بینش توحیدی فقط در مقابل خداوند متعال اصالت دارد. اما در بسی

، ملازم یا مساوق با رعایت حقاوق آن هاا برخی وظایف نسبت به افرادی مشخص ، ادایمعیار دینی

بیش تر باه رعایات یاد شده است.حتی به سب  تأکید « حقوق الناس»قرار گرفته و از آن ها به تعبیر 

شاده اسات. بادیهی مقادم دانساته « حقوق خداوناد»، رعایت این حقوق بر ادای این گونه تکالیف

، انسان باید در خصوص انجام تکلیف خود نسبت به صااحبان ایان حقاوق نیاز است در این موارد

و مساوولیت  د که این گوناه پاساخگوییپاسخگو باشد اما با توجه به این توضیح مشخص می شو

مباانی ، صرفاً در پرتو مسرولیت در برابر خداوند متعاال شاکل مای گیارد. )انسان نسبت به دیگران

 (74-75: 1332، نظری تحول بنیادین

مسوولیت پذیری انسان مطلوب در سند تحاول بنیاادین در عناوانی کلای باا ناام تکاالیف و 

بت خانواده تعریف و تبیین می شود. تکالیف و تعهدات دولات نسامسوولیت های تربیتی دولت و 

 :به ح  بر تربیت به سه شکل است

 تعهد به رعایت-1

 تعهد به حمایت -2

 تعهد به زمینه سازی برای تحق  کامل.-3

در ادامه متذکر می شود که وظایف دولت در خصوص حقوق تربیتای افاراد نبایاد باا نقاض 

قاوق ، دولت باید تربیتی ارائه دهد که موج  ضایع شادن حتعبیر دیگرحقوق دیگر همراه باشد به 

نباشد. یعنی نباید نحوه تحق  حقوق مختلف باا همادیگر تعارضای « ح  بر امنیت»، از جمله دیگر

، دولت اسلامی بایاد ایان وظیفاه وظیفه تربیتی خود را ایفا نکنند در صورتی که والدین داشته باشند.

، بلکاه ی کودکان صرفا به عهده دولات نیساتد.اما مسوولیت حفاظت از شئون تربیترا بر عهده بگیر

، دولت می تواند و باید به هنگام وقوع آسای  هاای ر این امر مسئول اند. در عین حالوالدین نیز د

، موضاوع را پیگیاری کناد و موجباات تعقیا  دادن گزارش به مقامات صلاحیت دارمهم تربیتی با 

 (216: قوقی بزهکار را فراهم آورد.)همانو ح اشخاص حقیقی

همچنین در سند تحول در بحث تربیت نیروی انسانی بر رابطه دو سویه مسئولیت پاذیری باا 

 :این رابطه دو سویه عبارت اند از ح  محوری تاکید شده است، مصادی 



 

 

244 

مه
لنا

ص
ف

 
ی 

لم
ع

ه 
ور

 د
ی،

ام
سل

ب ا
قلا

ی ان
س

سیا
ی 

س
شنا

ه 
مع

جا
4

ه  
ار

شم
 ،

2
ی )

یاپ
ه پ

ار
شم

 ،
44

 ،)
ن 

ستا
تاب

 
44

42
 

 یفرعایت حقوق و تکریم متربیان در عین مسوولیت پذیری آن ها نسبت به تکال-الف

 رعایت حقوق و تکریم مربیان همراه با لزوم پاسخگویی ایشان نسبت به وظایف محوله.-ب

رعایت حقوق و تکریم اولیا در عین پاسخگو دانستن ایشان در خصاوص انجاام وظاایف -ج

 تربیتیس خود نسبت به فرزندان.

 برقراری رابطه مسؤولیت و احترام متقابل بین مربیان، متربیان و اولیا.-د

قی توساط راقبت و دیدبانی فرایندها و جریان های تربیت رسمی و عمومی از منظار حقاوم-ه

 (283: نهاد ویژه و مستقل.)همان

 2232تعهد و مسوولیت پذیری در سند  -2-5-2

به موضوع تعهد و مسوولیت پذیری اعضا ذیل عنوان اصول و تعهادات  2232در بخشی از سند 

عهدات در دو حوزه فردی و اجتماعی قابال تفکیاک اناد. در بخاش مشترک ما اشاره شده است. این ت

تعهدات اجتماعی بیشتر باار مساوولیت متوجاه دولات هاا و حاکمیات اسات اماا در بخاش فاردی 

مسوولیت متوجه تک تک افراد هر جامعه است که برای نیل باه ایان تعهادات بکوشاند. البتاه ممکان 

ومی سایر جواماع از جملاه جامعاه اسالامی ایاران و است بعض ازین تعهدات با فرهنن مذهبی و یا ب

را شاامل  13تا  12بالتبع سند تحول بنیادین نظام اموزش و پرورش در تعارض باشد. این اصول از بند 

گردد که منشأ دساتور کاار ساند بر این موضوع تاکید می  12می شود و دایره گسترده ای دارد. در بند 

ی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق های باین المللای حقاوق ، سایر پیمان های بین الملل2232

؛ اعلامیة هزاره و ساند پایاانی اجلااس جهاانی ساران ایی و آفریقایی و آسیایی)=قاهره(بشر)اعم از اروپ

ریشه دارد که در همه ایان ساندها بار حقاوق طبیعای انساان و حفا  کرامات او و تعدهاد و  2215

همنوعان و همکیشانش تاکید شده است و البته یاک ساند دیگار هام در  مسوولیت او نسبت به دیگر

دخیل بوده و آن اعلامیه ح  توسعه است و ایان هماان چیازی اسات کاه  2232تهیه دستور کار سند 

 مبنا و اساس شناخت ویژگی های انسان توسعه یافته در این پژوهش قرار گرفته است.

و نشست های مهم ساران ساازمان ملال متحاد کاه در بند یازدهم هم نتایج همه کنفرانس ها 

ده اند، ماورد موثر و دخیل بو 2232ناظر به توسعه پایدار بوده اند و در شکل گیری دستور کار سند 

 :  تایید قرار می گیرد

 پایادار، توساعة ماورد ساران در جهاانی اجلااس توسعه، و محیط زیست پیرامون ریو بیانیة

 و جمعیات کنفرانس باین المللای عمل برنامة اجتماعی، عةتوس خصوص در سران جهانی اجلاس
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 اهمیات اعضاا، علاوه بر این .متحد ملل سازمان پایدار توسعة کنفرانس و پکن عمل برنامة توسعه،

ماورد تاییاد  اسات، شده آن ها انجام نتایج و شده یاد نشست های پیگیری برای که نیز را اقداماتی

 پیراماون ملال متحاد ساازمان نشسات چهاارمین پایانی نتایج :ازقرار داده اند اند که عبارت است 

 خصاوص باین المللای در کنفارانس ساومین یاافتگی، توسعه سطح پایین ترین دارای کشورهای 

 ، پیراماونمتحاد ملال ساازمان کنفارانس دوماین توساعه، حاال در جزیره ای کوچک کشورهای

 در ملال متحاد ساازمان جهانی نسکنفرا سومین و خشکی در محصور توسعة حال در کشورهای

 .طبیعی بلایای مخاطرات کاهش خصوص

 و تربیت عقلی عقلانیت -2-6

 عقلانیت از منظر سند تحول بنیادین  -2-6-1

نظر سند تحول بنیادین عقل ورزی، وجه تمایز نفس انسانی از نفاس حیاوانی و نبااتی اسات.  از

، امتیااز اتی و حیوانی)در حوزه تدبیر بادن(به نفس نب نفس انسانی، علاوه بر انجام اعمال طبیعی مربوط

ویژه ای چون عقل دارد. عقل، قابلیتی در نوع بشر است که به وسیله آن مای تواناد در مقاام شاناخت 

یقینیاات( باا واقعیت های هستی )با ادراک مفاهیم کلی و استنتاج گزاره هاای توصایفی از بادیهیات و 

ز آن ها را به صورت یقینی درک کند. همچنین عقال قضاایای صاادق ، برخی اروش استدلال و برهان

با اباداع مفااهیم  –را از کاذب تشخیص می دهد و در مقام تبیین علیّ یا پیش بینی وقایع مشاهده پذیر 

نظریه های ظنی معتبر ارائاه مای کناد یاا در مقاام  -و سازه ها و فرضیه پردازی و آزمون تجربی آن ها

، برناماه هاا و ، ابزارهاااجتماعی و رسیدن باه اهادافی مشاخص قعیت های طبیعی ومداخله و مهار وا

های مناس  را به اتکای قدرت تخیل، خلاقیت و ابتکار خویش ابداع نماید و باه کاار گیارد لاذا روش

 (63-64: 1332.)مبانی نظری تحول بنیادین، تعقل مهم ترین فعالیت آدمی است

ادث طبیعی و رخدادهای تاریخی و اجتماعی منوط باه تعقال در سند تحول رمزگشایی از حو

، امکان دست یافتن آدمی به برخای حقاای  در عین محدود و مخاطره آمیز بودناست. فعالیت عقل 

آورد. آن گاه در پرتاو فراتاریخی و یقینی در مورد واقعیت هستی و موقعیت وی در آن را فراهم می

عیت شایسته انسان فراهم می آید، عقال ورزی در مقاام عمال، فهم و تفسیر درستی از هستی و موق

لوازم عمل بایسته مقتضای این درک و فهم را در زندگی فرد مشخص می کند  و تعهاد نسابت باه 

 (85-86آن ها  را از طری  تأکید بر هماهنگی نظر و عمل موج  می شود.)همان، 

رد نیسات بلکاه معیاار ارزش هاای گستره عقلانیت در سند تحول بنیادین محدود به این ماوا
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عاال انسانی هم حسن و قبح عقلی است.به این معنی که عقال مای تواناد ملااک خاوبی و بادی اف

، حکم به خوبی و بدی بعضی از افعال مانند خوبی عدل و بادی ظلام اختیاری آدمی را بشناسد. لذا

ابطه واقعی میان اعماال مورد پذیرش همه عقلاست.فقط در یک مورد عقل ناتوان است و آن درک ر

اختیاری و آثار و نتایج اخروی آن هاست و در اینجاست که پاای وی باه میاان آماده و بشار را باا 

 (  83باید و نباید( آنها را بیان می نماید.)همان: رایی آشنا می سازد و حکم ارزشی )حقای  ماو

صاه هاا و مولفاه هاای عقلانیت در بخشی دیگر از سند تحول بنیادین به عنوان یکای از شاخ

، بار اسااس اصال عقال ورزی از اصول تربیت مورد تاکید قرار گرفته است. در این بخش از ساند

، بیتایتصمیم گیری ها و اقادامات تر ،، ارزیابی های هاسیاست گذاری ها، برنامه ریز یکسو باید در

تفاده از خارد رهاای اسابه دستاوردهای معتبر دانش بشری و نتایج پژوهش های معتبار و سااز و کا

به شرط سازگاری با مبانی دین اسلام( توجه نمود و از سوی دیگار باه مثاباه جمعی مانند مشورت )

خاود و یک عمل فکورانه ، مربیان باید تا حدّ امکان ، نسبت به خاردورزی و نقاادی ماداوم عمال 

 (186: دیگران اهتمام ورزند.)همان

 2232 عقلانیت مدرن از منظر سند -2-6-2

در هدف چهارم سند به موضوع عقلانیت و تساوی آحاد بشر در بهره گیری از فرصات هاایی 

که منتهی به علم اموزی و عقل گرائی می گردد تاکید شده اسات. ایان هادف بطاور مشاخص بار 

 تضمین کیفیت آموزش فراگیر و عادلانه و ایجاد فرصات هاای یاادگیری ماادام العمار بارای هماه

ت. راه های دستیابی به این هادف از منظار تنظایم کننادگان ساند ذیال ناه محاور متمرکز شده اس

 گنجانده شده است.

تضمین آموزش رایگان همگانی تا دیرلم به صورت رایگان و دسترسای باه آماوزش هاای -1

 پیش دبستانی

 توسعه آموزش های فنی و حرفه ای-2

 دسترسی عمومی به تحصیلات دانشگاهی-3

ی های جنسیتی در آماوزش و تضامین دسترسای برابار باه هماه مقااطع ریشه کنی نابرابر-4

آموزش و تربیت فنی و حرفه ای برای اقشار آسی  پذیر از جمله معلولان ، افاراد باومی وکودکاانی 

 .که در شرایط آسی  پذیر زندگی می کنند و یا خود آسی  پذیر هستند

 آموزش سواد به بزرگسالان-5
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ان به دانش و مهارتهای لازم برای تارویج توساعه پایادار دسات تضمین این که همه فراگیر-6

یابند به و یژه از طری  آموزش برای توسعه پایدار و آموزش و تارویج شایوه هاای زنادگی پایادار، 

حقوق بشر، تساوی جنسیتی، ترویج فرهنن صلح و نبود خشونت، شهروندی جهانی و احتارام باه 

 توسعه پایدارتنوع فرهنگی و مشارکت فرهنن در تحق  

 بروز رسانی امکانات آموزشی و تامین فضاهای دور از خشونت برای آموزش-7

افزایش تعداد بورس های اعطایی در رشته هاای فنای و حرفاه ای و فنااوری اطلاعاات و -8

 مهندسی و علمی

 افزایش قابل ملاحظه تأمین معلمان -3

نوعی پایه بارای حصاول عقلانیات و در این موارد نه گانه آنچه بیش از پیش مطرح شده و به 

، ان اسات کاه ، انچه نقص این سند بشمار می آیادی بشمار می آید، توسعه آموزش استعقل گرائ

ماوزان و آرکن دیگر یعنی پژوهش در کنار اموزش ذکار نشاده و فقاط تاکیاد بار تحصایل داناش 

میال کنناده آماوزش تدریس معلمان و بهبود اوضاع آنها شده است؛ در حالی که بعاد پازوهش تک

 است و انسان مطلوب انسانی است که برخوردار از روحیه پژوهش باشد.

چهاارم  در بحث توسعه آموزشی باز هم بحث عدالت جنسیتی مطرح شده است چنان که بند

ریشاه کنای ناابرابری هاای جنسایتی در آماوزش و تضامین  به موضاوع 2232هدف چهارم سند 

اشااره زش و تربیت فنای و حرفاه ای بارای اقشاار آسای  پاذیر دسترسی برابر به همه مقاطع آمو

دارد.همچنین از سویی دیگر پرورش و تهذی  نفس، تکمیل کننده اموزش اسات لایکن در مکتا  

ترویج شیوه هاای زنادگی پایادار، حقاوق بشار، تسااوی غربی این پرورش ذیل عنوان هایی نظیر 

جهاانی و احتارام باه تناوع فرهنگای و  جنسیتی، ترویج فرهنن صلح و نبود خشونت، شاهروندی

قرار می گیرد که بیشتر از مقوله عادالت اجتمااعی اناد ناه  مشارکت فرهنن در تحق  توسعه پایدار

 انچه از تهذی  و تزکیه که مدّ نظر دین مبین اسلام و سایر ادیان ابراهیمی است.

 

 گیری نتیجه

های بسیاری دارد که همه ایان  یموزش و پرورش ویژگآانسان مطلوب در سند تحول بنیادین 

 :  اند از گیرند که به ترتی  عبارت ها ذیل پنج ویژگی عمده و اساسی قرار می ویژگی
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 عدالت ورزی-1

 آزادی واختیار  -2

 اجتماعی بودن -3

 تعهد و مسوولیت پذیری -4

 و تربیت عقلی عقلانیت -5

ده مای شاود. هار چناد هم بطور جساته و گریختاه دیا 2232این پنج ویژگی عمده در سند 

نگرشی که در این سند با سند بنیادین آموزش و پارورش تفااوت دارد؛ چارا کاه مقصاود ساند از 

انسان، انسان توسعه یافته است نه انسان مطلوب و انسان توسعه یافته کارکردش منطبا  باا فرهنان 

ژگی هاای فاوق ن است. لذا این دو سند در عین شباهت در ویآغربی و مکات  فلسفی مادی گرای 

 الذکر دارای تفاوت معنائی و ماهوی هستند.

در بحث عدالت سند تحول بنیادین مبنای عدالت را عدالتی مای داناد کاه از مباانی وحای و 

سنت وسیره پیامبر وائمه اطهار ناشی شده است و سرس اقسام ایان عادالت را در پهناه اجتمااع باه 

 2232عدالت آموزشی می بینایم؛ لکان در ساند  شکل عدالت اجتماعی و در پهنة آموزشی به شکل

این عدالت به شکل عدالت آموزشی جنسیتی و توزیع برابار امکاناات در آماوزش و بهداشات و ... 

ظاهر می گردد که بیشتر منطب  با مباانی حقاوق بشاری و اعلامیاه هاای مارتبط باا آن و همچناین 

حدیّ به شعارزدگی دچار شاده اسات  مباحث فیلسوفان غربی در باب عدالت است. این سند هم تا

 و عدالت جنسی ای که در جای جای اهداف هفده گانه اش مطرح می کناد، باا فرهنان ایرانای و

ن نوعی عادی سازی روابط میان دو جنس مخاالف در لاوای آاسلامی سازگار نیست چرا که هدف 

وولان باا قیاد و توسعه آموزشی و فرهنگی است لذا این ساند محال مناقشاه واقاع گردیاده و مسا

 مشروط آن را پذیرفته اند.

، سند تحول بنیادین اختیار و آزادی انسان را در چاارچوبی کاه در بحث اختیار و آزادی انسان

شرع و وحی مشخص کرده و در قرآن کریم ذکر گردیده قبول می کند فلاذا انساان حا  نادارد باه 

ت سر باز زند و مرتک  محرماات گاردد؛ باه حدود الاهی به بهانة مختار بودن تجاوز کند؛ از واجبا

تعبیر دیگر حد و مرز اختیار انسان در سند تحول بنیادین مشخص و معین است و اراده خداوناد در 

طول اراده و اختیار انسان قرار دارد و قاهر بر اوست در حاالی کاه در ساند تحاول بنیاادین انساان 

مای تواناد در چاارچوب ارضاای غرایاز و  مختار و فعال لما یشاء است و هر کااری کاه بخواهاد
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تمایلاتش انجام دهد و حدّ یقفی ندارد مگر انکه در بعض موارد قاانون بارای او ماوانعی مشاخص 

کرده باشد. این آزادی انسان در حقیقت منشأش اومانیسم یا انسان گرایی غربای اسات کاه بار پایاه 

است که انسان فقط جسم اسات و روح او  اصالت ماده و ماتریالیستی بنا شده و قائل به این موضوع

 ؛ فلذا جسم تعیین می کند که کجا رود و چکار کند.هیچ سهمی از زندگی در دنیا ندارد

، اجتماعی بودن را در سایه حل شدن فردیت فارد اجتماعی بودن، سند تحول بنیادین در بحث

می تواند در جامعاه ایفاای نمی کند بلکه معتقد است انسان با حف  فردیت خود  تعریفدر جامعه 

فردیات فارد در  2232نقش کند و از مسوولیت هاای اجتمااعی برخاوردار باشاد؛ لایکن در ساند 

قراردادهای اجتماعی حل می گردد و آنجا که پای قانون در میان است فرد هایچ اختیااری از خاود 

گاانی اسات تلااش ندارد، همه آحاد جامعه باید برای صلح و آشتی و عدالت که آروز و آماالی هم

کنند تا جامعه ای که مطلوب است محق  گردد؛ اما از انجا که تعریاف هار یاک از ایان جواماع از 

 ارزش ها و هنجارها متفاوت است لذا این تلاش با کندی صورت می گیرد.

به موضوع تعهد و مساوولیت پاذیری اعضاا ذیال عناوان اصاول و  32 22همچنین در سند 

شده است که این تعهدات در دو حوزه فردی و اجتمااعی قابال تفکیاک تعهدات مشترک ما اشاره 

اند. در بخش تعهدات اجتماعی بیشتر بار مسوولیت متوجه دولت ها و حاکمیت است اما در بخاش 

فردی مسوولیت متوجه تک تک افراد هر جامعاه اسات کاه بارای نیال باه ایان اصال و تعهادات 

با فرهنن مذهبی و یا بومی ساایر جواماع از جملاه  بکوشند. البته ممکن است بعض ازین تعهدات

جامعه اسلامی ایران و بالتبع سند تحول بنیادین نظام اموزش و پرورش در تعارض باشد. این اصاول 

 را شامل می شود و دایره گسترده ای دارد. 13تا  12از بند 
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